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 پول مثلی است یا قیمی؟          

 جمالیمیلاد  (3پوری ، بهمن  عبدالله(2دی، احم طیبه  (1 

( دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق استادیار 2ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوج. کارشناسی 

 ه آزاد یاسوجحقوق خصوصی دانشگا( کارشناسی ارشد 3دانشگاه یاسوج . 

 چکیده

 

بنای اند و بر اساس مرود هر چند از ناحیه شرع بیان نشدهدو عنوان بسیار مهم در فقه و حقوق به شمار میمفهوم مثلی و قیمی 

د و تشخیص مکان تغییر پیدا می کنتعاریف فقها و قانون مدنی تعاریفی صورت گرفته است. مثلی و قیمی در اثر گذشت زمان و 

مثلی و قیمی بودن براساس عرف می باشد. یکی از مواردی که بحث مثلی و قیمی بودن در آن مطرح است ثمن)پول( است. 

یدا نه پ. پول که بر اثر گذشت زمان ماهیتی چندگاشودهر چیزی که بهای کالاها یا خدمات قرار گیرد، ثمن)پول( شمرده می

رو کرده است . با توجه به دگرگونی ماهیت پول، این سوال ها را برای شناخت پول و ماهیت آن با مشکلاتی روبهکرده و فق

های امروزی چگونه است؟ مثلی است یا قیمی؟ در پاسخ به این سوال چند نظریة وجود دارد. شود که ماهیت پولمطرح می

پول هم قیمی و هم مثلی است، برخی دیگر معتقدند که پول نه  برخی معتقد هستند که پول قیمی است، برخی معتقدند که

تر، نظریة مثلی بودن پول است که این گروه بر این عقیده هستند که پول به حسب قیمی است و نه مثلی. و نظریة صحیح

 باشد.قدرت خرید و ارزش اسمی آن مثلی می

 

 واژگان کلیدی: ثمن)پول(، تاریخچه، مثلی، قیمی، فقها

 

 

 دمهمق

 

 ایباشد که در قانون مدنی در موارد عدیدهاموال مثلی و قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می

ی فرق امخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف کلمه مثلی و قیمی استعمال شده است. اموال مثلی و قیمی در هر دوره

اند، امّا امروزه قیمی هستند و بر عکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از دهکنند، برخی کالاها روزگاری مثلی بومی

چون گندم، گوسفد، ماشین، و . . . خواهد مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی هم

 شد. 

تى مردم، گزارۀ پول است. پول در همه زوایاى زندگى فردى هاى نوپیدا و مسأله آفرین در حوزه اقتصاد و سیستم معیشاز مقوله

سیله امروز دیگر پول، و اى به خود گرفته است.و اجتماعى انسان امروز، نفوذ کرده و کارکرد و نقش بسیار پیچیده و گسترده

طح گر متغیّرهاى اقتصادى مانند سگذشته، نیست. نقش آن در معیار ارزش، وسیله ذخیره ارزش، تهییجمبادله، آن هم با تلقى 
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شود، بلکه پول، ابزار سلطه سیاسى و عامل توسعه اقتصادى است و تولیدات، فعالیتهاى اقتصادى و روش توزیع، خلاصه نمى

زار کارآیى براى کنترل تورمّ و تحركّ و جنبش اقتصادى است. باعث تحركّ، و یا رکود جامعه. پول و سیاستهاى پولى درست، اب

ه و هایى پیدا کردآور است و تقلیل آن عامل رکود و ایستایى. پول بر اساس کارکردهاى خود، تقسیمافزایش حجم آن تورمّ

ل سوزان، ول مواج، پوطرف، پعناوین گوناگونى یافته است، مانند، پول تحریرى، پول فلزى، پول کاغذى، پول ثابت، پول بى

توانند این همه را نادیده انگارند و از عالمان شریعت که وظیفه روشنگرى احکام اسلامى را عهده دارند، نمى پول بانکى و ....

کنار آن بگذرند؛ زیرا گزینش هر کدام از این دیدگاهها، پرسشهاى خاص خود را فرا روى فقیه، خواهد گشود در این مقاله یکی 

 دهیم.رد پول که بحث مثلی یا قیمی بودن است را مورد پژوهش قرار میاز موا

 ثمن)پول(

 

؛ 411، ص:4141کند خواه عین باشد یا کالا )راغب اصفهانی، ثمن چیزی است که بایع در مقابل بیع آن را دریافت می

، 4101کند )سعدی، اشتن را شرط می( و ابوحبیب سعدی همین نظر را دارد به علاوه رضایت د905، ص:4تا، جعبدالرحمان، بی

؛ صدر، 51، ص:41، ج4141باشد )زبیدی،( معنای دیگر ثمن جزء است یعنی یک هشتم از اجزاء شی که قابل تقسیم می91ص:

)  گیردگوید: ثمن بدلی است برای مبیع و به ذمّه شخص تعلق میو امّا نظر دیگری وجود دارد که می 159، ص:1، ج4110

آید ثمن چیزی است که در معامله بیع، در مقابل چیزی که فروخته (. بنابراین چنین به نظر می451، ص:4ج، 4595نجفی، 

 گیرد.شود آن را میمی

 

 

 ثمن)پول( در قرآن و روایات

 

و »4کنیم:ای از آن آیات را ذکر میباشد و نمونهدر قرآن آیاتی وجود دارد که به معنای بهای کم که همان ثمن است می

ان ترسیدند رازشو ، بی رغبت بودند ) چرا که میفروختند و نسبت به ) فروختن ( ا -چند درهم -و را به بهای کمیسرانجام( ا

مسلّماً کسانی که در مقابل ) نقض ( پیمان و سوگندهای خود ) پیمان پذیرفتن : »1ی دیگر(؛ و آیه10یوسف/(«) فاش شود 

دا ای نیست و خها را در آخرت بهرهیابند ( آنآورند ) ریاست و مالی میسوگند بر یاری حق ( بهای اندکی به دست میدین و 

گرداند و برای آنان عذابی دردناك ها را پاك نمیافکند و آنگوید و در روز قیامت به آنان نظر ) رحمت ( نمیبا آنان سخن نمی

و عهد خدا را به : »5(. و همچنین این آیه11)آل عمران/« پیمان شکنى هرچه باشد، کم است بهاى« ثمناً قلیلاً»خواهد بود. 

                                                 
 «.وَ شَرَوْهُ بِثَمنٍَ بَخسٍْ»- 1

 «.ذاٌ  أَليم لهَُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُکلَِّمهُمُُ اللَّهُ وَ لا يَنظُْرُ إلَِيهِْمْ يوَْمَ الْقِيامةَِ وَ لا يزَُکِّيهِمْ وَ لهَُمْ عَإِنَّ الَّذينَ يَشتَْرُونَ بعِهَدِْ اللَّهِ وَ أَيْمانهِِمْ ثَمَناً قلَيلاً أُولئکَِ لا خلَاقَ » -2

 «.هِ ثَمَناً قلَِيلًاٰ  ا تشَْتَروُا بعِهَدِْ اللّٰ  وَ ل»- 3

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=77
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چه ) از نعمت ابد ( نزد خداست اگر بفهمید بسیار شما را بهتر است ) از آن منفعتی که به نقض بهایی اندك معامله نکنید که آن

مال »به معنای بهای اندك « ثمن»ی دیدیم که در قرآن واژه(. همان طور که در آیات مشاهده کردیم 59)نحل/(« عهد بیابید 

توان گفت که ثمن باشد و میدر قرآن به معنی یک هشتم می« حزب»چنین واژه به کار رفته است و هم« درهم»و « اندك

 برای« درهم»و « دینار»چنین در روایات بسیاری، سخن از طلا و نقره مسکوك به عنوان تواند مال و یا درهم باشد و هممی

اند: )ص( نقل شده است که فرموده4تعیین مقدار نصاب برای زکات و وجوب ادای آن به میان آمده است. در روایتی از رسول خدا 

 (.154، ص:5، ج4511مازندرانی، ؛ 110، ص:1، ج4101)کلینی،« ملعون است، ملعون کسی است که دینار و درهم را بپرستد»

 

 

 ر مورد ماهیت ثمن)پول(های  فقیهان ددیدگاه

 

 در اینجا چهار نظریه در مورد ماهیت پول وجود دارد که عبارتند:

 استپول مثلی  -4

 پول قیمی است-1

 پول نه قیمی و نه مثلی است-5

 پول هم مثلى و هم قیمى است-1

 نظریه مثلی بودن پول -4

ها مثل آن به ها و جبران خسارتاى مثلى است که در بدهىبیشتر فقیهان معتقدند که نقدینه )هرگونه پول( همانند دیگر کالاه

، 4514؛ یوسفی،555، ص:4، ج4141؛ خمینی،455، ص:4؛ حکیم، بی تا، ج55، ص:4، ج4114آید )طباطبایی یزدی،عهده مى

؛ 152، ص:1، ج4111؛ مکارم شیرازی، 411تا، ص:؛ مکارم شیرازی، بی152، ص:1، ج4111؛ مکارم شیرازی،11و 11ص:

(. در چهار صفاتی که در مورد مثلی گفته شد، تعریف چهارم مورد حمایت محمد کاظم طباطبائى 199، ص:4تا، جکرانی، بیلن

؛ 555، ص:4، ج4141( و خمینى)خمینی، 455، ص:4تا، ج( و محسن حکیم ) حکیم، بی55، ص:4، ج4114یزدى )یزدی، 

غبت، هایى مثلى هستند که میزان راى مثلى به اعتبار صفات و ویژگیگویند: اشی( قرار گرفته و می219، ص:4خمینی، بی تا، ج

اى آن، از آن صفات نشأت گرفته باشد. به علاوه مقدار آن ارزش و رغبت در افراد مثلى متفاوت نباشد. با مالیت و ارزش مبادله

الیتّ رغبت و مطلوبیتّ و در نتیجه در مشود که پول کاغذى امروزى، با توجه به همه صفاتى که در این بیان به خوبى آشکار مى

آید. زیرا پیدا است که صرف یک کاغذ پارۀ رنگى که به هیچ کار اى آن مؤثر است، مال مثلى به حساب مىو ارزش مبادله

گر اچه در نظر عرف اهمیتّ دارد مالیتّ، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است. بنابراین آید، هیچ گونه ارزشى نداشته و آننمى

ای باشد که عرف در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت ارزش کاهش پول بین زمان تحقق دین و ادای آن، به گونه

                                                 
 «.بدََ الدِّينَارَمَلْعُونٌ ملَعُْونٌ منَْ عَ» قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ )ص(: - 1
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ین عمل شود. روشن است که ا« المثلی یضمن بالمثل»خرید حقیقی پول)در یوم القرض( پرداخت شود تا به مقتضای قاعده

 (. 11-11، ص:4514رود )یوسفی، زیادی و ربا به شمار نمی

      

 نظریه قیمی بودن پول -1

 گوید: به عقیده من اساسا پول قیمى استداند محمد هادى معرفت است که میاز میان فقیهان تنها کسی که پول را قیمی می

ست ى اعتبارى اچه در پول معتبر است مالیتّ آن است. یعنى ارزش کاربردى و توان خرید آن. مالیتّ مال، امرنه مثلى. زیرا آن

که عقلا  سال پیش تاکنون مالیّتى راو به اعتبار عقلا به هر دوره و زمانى بستگى دارد. فرض کنید یک کیلو برنج از بیست 

سال پیش یک کیلو برنج چهار تومان بوده است امروز چهارصد تومان است.  اند در نوسان بوده است. بیستبرایش اعتبار کرده

براین چهارصد تومان امروز مساوى همان اعتبار اند. بنارا عرف و عقلا بر اساس قدرت کاربرد برنج به آن دادهاین تفاوت مالیتّ 

سال پیش به برنج داده بودند. ولى اگر ثابت نمانده باشد اعتبار جدید باید ملاحظه شود. فرض کنیم، اگر  مالیتى است که بیست

برنج قرار داده باشیم امروز هم، همان صدکیلو مالیتّ خودش را دارد یعنى آن روز مهریه زنى را در بیست سال پیش صد کیلو 

توان گفت چون بیست سال پیش صد کیلو برنج بود، اکنون باید چهارصد تومان مالیتّ داشته، امروز چهل هزار تومان. نمى

یست نکرده است. الان هم همان توانایى ب هاست تفاوتىبیشتر باشد چون مالیتّ اعتباریش که همان کاربردش در زندگى انسان

دادیم. امّا اگر مهریه پولى بود که اعتبار محض بود و سال پیش را دارد. همین طور اگر مهریه را بیست مثقال طلا قرار مى

هزار  سال پیش، بیستجا اگر مهریه زنى بیست صرف نظر از اعتبار، هیچ مالیتّ و کاربردى نداشت، مانند اسکناس، در این

تش گوییم اعتبار پول به مالیّاست. چون وقتى مىتوانیم بگوییم مهریه همان بیست هزار تومان تومان بوده است امروز نمى

ستیم تواناى که دارد، با بیست هزار تومان پول در آن زمان مىیعنى به کاربردش و به قدرت خریدش و توانایى معاملههست 

مروز این مقدار پول این توانایى و ارزش را ندارد در حقیقت عقلا این ارزش را برایش اعتبار اى صد مترى بخریم ولى اخانه

باید  سال پیش را ندارد، پولىاند. بنابراین بیست هزار تومان امروز از نظر مالیتّ همانندى با بیست هزار تومان بیستنکرده

لى باشد که در مهریه قرار داده شده بود. نتیجه فقهی که ایشان از شود که مالیتّ آن در نظر عقل، به اندازه همان پوپرداخت 

گاه بر اساس این مبنا در ماهیت پول نتیجه باشد. آنگیرند: لزوم جبران قدرت خرید پول قرض داده میقیمی بودن پول می

 .(41-41، ص:4519گیرد که جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالى واجب است )معرفت،  مى

 نقد و بررسی

 ها مثلى هستند نه قیمى.پیش از این بیان شد که انواع پول -اولا

هاى فعلى قیمى هستند نتیجه آن به هیچ وجه وجوب جبران کاهش ارزش پول نمى باشد؛ زیرا در اگر بپذیریم که پول -ثانیا

 ریال اندازه گیرى و پرداخت -مثلا  -واحد این صورت پول هم مثل سایر کالاهاى قیمى هنگام اداى دین باید قیمت آن را به 

هاى فقهى، مختلف است. دو دیدگاه مشخص در این مساله عبارت است از: کرد. این که کدام قیمت باید پرداخت شود دیدگاه

 قیمت یوم الادا و دیگرى قیمت یوم الدفع. 

 نظریه مثلی و قیمی نبودن پول -5
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اند اساس درستى ندارد. این که اگر مال مثلى باشد و تلف شود، که فقها مطرح کرده طرفداران این نظریه مسأله مثلى و قیمى،

کرده اند. اقرب  «أقرب إلى التالف»ستدلال به تلف کننده باید مثل آن را به صاحبش برگرداند و اگر قیمى باشد، قیمت آن را و ا

ه چنین در آیات و روایات چنین چیزى نیست که تلف کنندالى التالف، در مثلى مثل و در قیمى، قیمت است؛ در فقه شیعه و هم

در مثلى، ضامن مثل و در قیمى، ضامن قیمت است. بلکه ملاك عرف است. باید ببینیم اگر مالى تلف شد، عرف در مقابل آن 

د بوده، هم اموال اى را که در آن اشیاء متعدبیند که پرداخت شود. به عنوان مثال فرض کنیم خانهمال، چه چیزى را لازم مى

را با  کنند، همهگیرد. وقتى که براى آن خسارت تعیین مىقیمى و هم اموال مثلى )به اصطلاح آقایان(، و این خانه آتش مى

گویند این مقدار از اموال اعم از مثلى و قیمى در این منزل بوده است و شما آن را آتش زدید؛ پول آن کنند؛ مىپول تعیین مى

ا را در فقه هتوانیم آننابراین چون کلمه مثلى و قیمى در روایات وارد نشده و موضوع حکم شرعى نیستند، ما نمىرا بدهید. ب

 (. 1، ش 4519ملاك و مناط احکام قرار دهیم )مرعشی، 

    

 نقد و بررسی:

هاى اقتصادى مطرح شده است، در مورد نظر اول با ایشان موافق بسیارى از همایشخیرا شهرت یافته و در این نظریه ا

 هستیم، ولى در مورد سه نظر بعدى تردید جدی وجود دارد:

 هیچ فقیهى در بحث از ضابطه مثلى و قیمى در اموال، قایل به تفصیل بین مال اعتبارى و غیر اعتبارى نشده است  -اولا

هاى هاى کاغذى، اعتبارى است، اما مقدار و تغییرات ارزش در پولگفت که اصل ارزش در پول هر چند شاید بتوان-ثانیا

ذى هاى کاغکاغذى همانند سایر کالاها تابع عرضه و تقاضا و عوامل دیگر اقتصادى است و هیچ دلیلى وجود ندارد که پول

 هاى جارى، مال مثلى هستند.که پیش از این گذشت پولازگستره ضابطه مثلى و قیمى خارج باشد. چنان

هاى کاغذى نه مال داراى مطلب چهارم )پول تنها نشانه قدرت خرید است( اگر پذیرفته شود بدین معناست که پول-ثالثا

قدرت خرید است و نه عین قدرت خرید، بلکه تنها چیزى است که نشانه قدرت خرید است. این مطلب نه تنها واجد معناى 

نبه کند و جب اول هم در ناسازگارى است؛ زیرا چنین تعریفى، پول را از ویژگى مال بودن خارج مىمشخصى نیست؛ با مطل

 (.11، ص:54تا، جشمی، بیباشد )هاگونه ارزشى ندارد و تنها مسندالیه آن واجد ارزش مىدهد که هیچسندیتّ به آن مى

 

 نظریة مثلی و قیمی بودن پول : -1

طول زمان از اموال قیمی است نه مثلی، پول در عصر حاضر با این فرض که در گذر زمان به  براساس این دیدگاه پول در 

تواند مثلی تلقی شود. البته در یک زمان واحد پول، مثلی صورت مستمر و دائمی ارزش اقتصادی آن در حال کاهش است نمی

(. به عبارتی دیگر، 422-429)همان، ص:است و به صورت طولی، مالی قیمی است، ولی به صورت عرضی، مال مثلی است 

کند لازم نیست همیشه از نوع صفات فیزیکى یعنى رنگ و حجم و سنگینى و را قیمى مى« مال»ها صفاتى که اختلاف آن

امثال آن باشد، بلکه ممکن است از نوع دیگرى مانند اختلاف مکان و اختلاف زمان باشد؛ چه بسا دو خانه با یک طرح و یک 

یک نوع مواد ساختمانى و ...، به جهت اختلاف مکان مثلا در شمال و جنوب شهر بودن دو قیمت مختلف داشته  مساحت و

ى «همختلف القیم»که از لحاظ صفات فیزیکى از هر جهت متساوى هستند. افراد باشند، و احیاناً اختلاف فاحش با فرض آن
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اهى ممکن است در طول یکدیگر باشند و به علت اختلاف زمان، یک مال لازم نیست همیشه در عرض یکدیگر باشند، بلکه گ

افراد آن اختلاف قیمت پیدا کنند؛ مثلا یک مال در دو زمان مختلف به جهت اختلاف سطح عرضه و تقاضا دو قیمت متفاوت 

نعى ندارد که افراد کند و این اختلاف به جهت اختلاف زمان است. مثل میوۀ نوبر با همان میوه در وقت وفور آن. ماپیدا مى

توان گفت پول (. با ملاحظه این توضیح می11، ص:1غرضى یک مال مثلى باشند و افراد طولى آن قیمی )هاشمی، بی تا، ج

راد کند. افگاهى مثلى است و از مقوله مثلیّات؛ و گاهى قیمى است و از مقوله قیمیّات؛ و هر دو معنى در مورد پول صدق مى

تی که زمان، نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش )قدرت خرید آن(، فاحش باشد و از نظر عرف قابل طولی پول را در صور

 (.11، ص:4519اغماض نباشد، قیمی به حساب آورد؛ گرچه افراد عرضی آن مثلی باشد )آصفی، 

 نقد و بررسی

-حسب قدرت خرید، مثلى محسوب مىهاست و به هاى جارى قدرت خرید و مالیتّ آن، تمام هستى و قوام آندر مورد پول

قص کند، نشود )همان(. وقتى در فاصله زمانى طولانى، بر اثر تورّم، ارزش و قدرت خرید حقیقى آن به شدت کاهش پیدا مى

شود، امّا همان قدرت خرید بیند و هنگام اداى دین، به حسب قدرت خرید حقیقى آن، مثلى محسوب مىو خسارت جدى مى

ود. شنسبت به قدرت خرید زمان تحقق دین مثلى محسوب نمى -که تمام هستى و قوام پول به آن است  - هنگام اداى دین

اى جارى هبا فرض این که بپذیریم تمام قوام و هستى پول -به تعبیر دیگر، مصداق تعذّر مثلى خواهد بود. به عنوان مثال 

تومانى ده سال قبل همانند  4000ید باشد، یک اسکناس اگر تورّم در جامعه شد -قدرت خرید و ارزش مبادله آن است 

باشد و این مورد از موارد تعذّر مثلى است و براى آن که اداى دین شود و ذمّه مدیون تومانى ده سال بعد نمى 4000اسکناس 

وال یکسان تومانى ده سال قبل داده شود. مطلب فوق، هم در پول و هم در سایر ام 4000برى گردد باید قیمت اسکناس 

 است و مال در عرض، مثلى و در طول زمان، قیمى است.

بنابراین اگر مقصود صاحبان این نظریه، تعذّر مثلى باشد، بر فرض صحیح بودن آن ممکن است این نظریه راهى براى جواز     

 بران کاهش ارزش پولکند و مشکل حکم ججبران کاهش ارزش پول باشد، و گرنه این نظریّه معناى مورد قبولى پیدا نمى

 (. 19-11، ص:54چنان به قوت خود باقى خواهد ماند )هاشمی، بی تا، جهم

این مطلب که پول امروزی از مثلیّات باشد مسلمّ نیست. اگر هم پول را از مثلیّات به شمار آوریم، دخالت ندادن قدرت خرید     

که از کالای مثلی به عمل آمده، مثلی آن است که افراد آن دارای  نتقاد است. در تعریفیپول امروزی در مثلی بودن آن قابل ا

ها اختلاف نیابد. هر چیزی که ی آن ویژگیهایی باشند که میزان رغبت مردم به افراد آن و قیمت افرادش به واسطهویژگی

ابد ) یها اختلاف میها و کیفیتها، مکانگونه باشد نه در موارد نادر، آن شئ مثلی است و این مطلب به حسب زمانغالباً این

(. روشن است که تغییر مالیّت و قدرت خرید پول در 141،ص:4514؛ یوسفی،455؛ حکیم، بی تا، ص:55طباطبایی، بی تا، ص:

گوید: پول از اموال مثلی است لکن مثل آن صرفا همان میزان رغبت مردم به آن تأثیر جدی دارد. نظر دیگری وجود دارد که می

 4140قعی آن را بیان نماید، مثل پول خواهد بود )صدر، باشد، بلکه هر چیزی که قیمت واقیمت ظاهری آن نمی ورق و

های امروزی و این که تمام ارزش و اعتبار آن مربوط به قدرت خرید آن است (. به هر تقدیر، با توجه به ماهیت پول100،ص:

کند، مثلی به شمار آوردن آن بدون در نظر داشتن قدرت خرید دور از یو بدون آن درحد یک کاغذ نقاشی شده تنزلّ پیدا م
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، 4519ا، نیقعیت است. در نتیجه، اگر هم بپذیریم که پول امروزی مثلی است، قدرت خرید آن در مثلیتّ دخیل است )هدایتوا

 (.494ص:

 

 

  روشن تر شدن ماهیت مثلی یا قیمی بودن پول

 

باشند و ما برای روشن تر شدن ماهیت پول اى حقیقى )قدرت خرید حقیقى( مثلى مىهاى اعتبارى به حسب ارزش مبادلهپول

 پردازیم.، به بررسی پول از نگاه تاریخ و تعریف پول می

 

 مثلى بودن پول براساس نگاه تاریخى -الف

تد به صورت پایاپای، یعنی تبادل کالا یا خدمت با کالا یا خدمت در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، دادوس

ها فقدان معیار همگانی برای سنجش ارزش کالاها ترین آنگرفت. امّا این نوع معامله معایبی داشت که از مهمدیگر انجام می

 انتخاب شد که نوع آن به تناسببود. لذا برای غلبه بر مشکلات اقتصاد تهاتری، در هریک از جوامع، کالایی به عنوان پول 

شرایط جغرافیایی و اقتصادی جوامع، متفاوت بود؛ پس از چندی و در تکامل پول کالایی، پول فلزی، به ویژه از طلا و نقره، 

 ی انتخاب این فلزات به عنوان پول عبارت بودند از : یک شکل بودن و سهولت در استانداردپدید آمد و رایج شد. از دلایل عمده

تگی ی شایسهایی که سرچشمههای اعتباری با همان امتیازات ولی حتی بدون ارزش ذاتی پدید آمد. پولشدن؛ در نهایت پول

، شدای از آن گرفته میها بود و اگر ارزش مبادلهای آنها از نظر عرف و عقلا فقط ارزش مبادلهآیندی و گرایش به آنو خوش

های باقی مانده روی آن برای عرف و عقلا هیچ گونه شایستگی و خوش آیندی وده و شمارهگاه فقط یک کاغذ پاره رنگی بآن

 (. 152داشت )میرجلیلی، بی تا، ص:نمی

 مثلى بودن پول بر اساس تعریف مال مثلى -ب

ت و ه تفاوگونشوند، هیچبا توجه به تعریف مثلی که بیان شد در صفاتى که اشیا به حسب آن صفات، مثل هم محسوب مى

تمایزى وجود نداشت، و صفات شبیه در اشیاى مختلف، اعم از صفات نسبى و ذاتى اگر به نحوى باشند که رغبت افراد به آنها 

تند. پول شوند، وگرنه قیمى هسیکسان باشد و در نتیجه در نظر عرف در ارزش و مالیت تفاوت نداشته باشند، مثلى محسوب مى

 اى آن مؤثر باشد، مثلىه دخیل در رغبت و مطلوبیت و در نتیجه در مالیتّ و ارزش مبادلهی صفاتى ککاغذى امروزى، با همه

ه گیرد، هیچ گوندانند که صرف یک کاغذ پارۀ رنگى که براى هیچ کارى مورد استفاده قرار نمىشود و همه مىمحسوب مى

 هاىت خرید آن است. بنابراین نه این که تمام پولچه در نظر عرف اهمیت دارد، مالیت، ارزش مبادله و قدرارزشى ندارد و آن

تومانى نیز مثل  400تومانى دقیقا با ده قطعه اسکناس  4000باشند، بلکه هر قطعه اسکناس تومانى مثل هم مى 4000کاغذى 

تفاوت پیدا تومانى  4000تومانى از نظر مطلوبیتّ با یک عدد اسکناس  400هاى باشند؛ مگر این که ده قطعه اسکناسهم مى

به  -به نحوى که غیر قابل اغماض باشد -شود گفت مثل هم هستند؛ ولى این تفاوت در نظر عرفکند، که در این صورت نمى
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تومانى  900تومانى با دو قطعه اسکناس  4000واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه اسکناس شدت مورد تردید است. شاهد 

کنند، و به تعبیر عرفى هاى دیگر معاوضه مىتومانى را با پول 4000هاى درشت، مثل پول این است که هر روز هزاران نفر،

که تفاوتى بین پول درشت و خرد ملاحظه کنند. در حالى که در نظر عرف نه خرید و فروشى کنند؛ بدون آنپول را خرد مى

فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل صورت گرفته و نه معامله دیگرى؛ بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و 

گونه ارزشى ء هیچشمارد که با صرف نظر از آن ارزش مبادله، آن دو شىء مىاى مساوى در دو شىکردن دو ارزش مبادله

کناس و اس توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا پول کاغذىچه در تعریف مثلى و تحلیل بالا گذشت، مىندارند. بنابر آن

اى آن را صفت نسبى بدانیم و یا صفت ذاتى. بنابراین وقتى از اى مثلى است؛ چه این که ارزش مبادلهبه اعتبار ارزش مبادله

اى پول دچار کاهش خفیفى آید در طول یک سال )به عنوان مثال( اگر ارزش مبادلهنگریم، به نظر مىاین منظر به پول مى

( در کشورى همانند ایران افزایش یابد و جامعه با تورّمى برابر دو %1ها مثلاً در حد دو درصد )متگردد، یعنى سطح عمومى قی

تومانى  4000دانند و یک اسکناس اى را موجب تفاوت نمىدرصد مواجه گردد، عرف و عقلا این مقدار تغییرات در ارزش مبادله

بینند. اما اگر در طول یک سال سطح ومانى ابتداى همان سال مىت 4000مثل اسکناس  -با شرایط بالا -را در پایان یک سال

گاه عرف و عقلا یک اسکناس کاسته گردد، آن %90اى پول درصد افزایش یابد، یعنى از ارزش مبادله 90ها عمومى قیمت

ین پول اعتبارى امروزى براشمارند. بناتومانى ابتداى همان سال نمى 4000تومانى را در پایان یک سال، مانند اسکناس  4000

 (.415-422، ص:4512باشد )یوسفی، اى و قدرت خرید، مثلى مىبه حسب ارزش مبادله

 

 نتیجه

شبیه و  که به معنای« مثل»با توجه به معنای واژۀ عنوان مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند و از شرع گرفته نشده است. 

و به معنای باشد می« مثل»چیزی است که بر عکس معنای « قیمت»باشد و واژه نظیر بودن در اندازه، جنس، اوصاف می

ول کند و برای این که بتوان ماهیتّ ثابتی برای پپول در اثر گذر زمان ماهیتش تغییر پیدا میباشد . متفاوت بودن در اجزاء می

در نظر گرفت، به بیان نظریاتی که در مورد ماهیت پول وجود دارد پرداخته شد. برای ماهیت پول نظریات متفاوتی وجود داشت 

د پول مثلی است، برخی بر این نظر بودند که پول قیمی است و برخی دیگر معتقد بودند که ماهیتّ پول نه گفتنکه برخی می

رات به ای که از این نظمثلی و نه قیمی و امّا گروه آخر که معتقد بودند که ماهیتّ پول هم مثلی است و هم قیمی است. نتیجه

تر شدن این نظریة، پول از نگاه تاریخ و بر اساس تعریفی مثلی روشندست آمد این بود که ماهیتّ پول مثلی است و برای 

 باشد.بودن مورد بررسی قرار گرفت و روشن شد که پول به لحاظ قدرت خرید و ارزش اسمی مثلی می
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